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  اي براي طرحمشروطه شيعي؛ نظريه

  
  
  
  

   11/10/88 :تاريخ تأييد       25/8/88: تاريخ دريافت

فرسيدمحسن طباطبايي
∗

  

  
و غبار سرنوشت آن گم شد و چالش نظري آن در بـستر   اهميت واقعة مشروطه در گرد    

هـاي    هشهاي فقهي آن تداوم نيافت و پـژو         مناظره. ايراني جاري نشد  / تاريخ انديشه ديني    

. توصيفي ـ تحليلي پس از آن رنگ و بوي علوم اجتماعي و سياسـي را بـه خـود گرفـت     

تلاش اين نوشتار، ارائه الگويي فقهي براي بررسي مشروطه و تأكيد بـر سـپهر دينـي ايـن          

  .تحول و لزوم توجه به اين سنت، در حل مشكلات امروز است

  
  .يت، امت فقه، شيعه، نائيني، مشروطه، ولا:هاي كليدي واژه

                                                 
  � دانشگاه باقرالعلوم حوزه علميه قم و دانشجوي دكتري علوم سياسيوختهآمدانش ∗
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  مقدمه

اگر چه غناي فقه شيعه در حوزه عمومي به اندازه وسعت آن در زمينـه حقـوق فـردي                   
هاي فقهي در زمينه چيـستي و چگـونگي حكومـت             بيان نشده است، اما در لابلاي انديشه      

در يك سو نظرياتي وجود دارد كـه        . هاي گوناگوني وجود دارد     مشروع در عصر غيبت، ايده    
داند و از اساس با دخالت شـريعت در سياسـت مخـالف               ا دين حكومت نمي   ر) تشيع(اسلام  

كنـد و قائـل اسـت كـه            مطلوب را در عصر غيبت نفي مي       ايدة ديگر، وجود حكومتِ   . است
هـا، و از      توفيقي در همه عرصـه       دوران غيبت، دوره حرمان از وجود معصوم است و اين بي          

  از اين رو در عصر غيبت، نيـازي بـه گفـت           جمله اجتماع و حكومت نيز بروز و ظهور دارد؛          
اند تـا     دسته ديگر، ره به سوي سلطنت شيعي برده و تلاش كرده          . وگو در اين زمينه نيست    

با تئوريزه كردن همكاري با حكومت موجود تحت عنـاوين همكـاري شمـشير و قلـم، يـا                   
ق كماكـان    فعلي بدهند؛ هر چند كه مشروعيت بالاستحقا        مأذون، به آن مشروعيتِ    سلطانِ

هاست كـه بـا توجـه بـه           ولايت فقهاء نيز از جمله تئوري     . مربوط به حكومت معصوم است    
  .هاي گوناگوني از آن به وجود آمده است كاربردي شدن آن در دوره معاصر، قرائت

از متـون   » شـيعي «با ويژگـي    » مشروطه«رسد الگوي ديگري تحت عنوان        به نظر مي  
.  به نوعي، راهگشاي عمل امـروزي نيـز خواهـد بـود            علماي سلف قابل بازسازي باشد كه     

فقهـي از نقـش و دخالـت مـردم در           / وران معاصر در تبيـين قرائتـي دينـي            تلاش انديشه 
ترديد، مباحثي كه در موافقت يا مخالفت         پذير نيست و بي     توجه به سنت، امكان     حكومت بي 

ه منـشأ ايـن     اگـر چ ـ  . روي معاصـرين اسـت      طرح شد، يكي از تجربيات پيش     » مشروطه«
نائيني است، اما منطق دروني اين   » تنبيه الامه «گفتمان از دوره مشروطه و مشخصاً رسالة        

 آن را دارد كه وراي زمان و مكان مولدش به نشو و نما ادامـه                آهنگي و انسجامِ    نظريه، هم 
تلقــي فقيهانــه نــائيني از حكومــت و تــلاش وي بــراي بــازخواني فقــه و بازيــابي  . دهــد

 آن در راستاي تشكيل حكومتي مشروطه و شرعي در عصر غيبت، و تـداوم و                هاي  ظرفيت
الـدين، زيـر سـايه        محمد باقر صدر و محمد مهدي شـمس       سيد  تحول اين نظريه در آراي      

االله نوري به دست فراموشي       سنگين شكست مشروطه تاريخي و جدال نائيني و شيخ فضل         
 در خاسـتگاه فقهـي تـأملات او و          كه درخشش انديـشه نـائيني     سپرده شده است؛ در حالي    

  .تلاش وي در ايجاد سازوكاري براي تبديل قانون شرع به نظام حقوق مدون است
هـا دربـاره      وگـو   هاي بسيار دربـاره واقعـه مـشروطه و برخـي گفـت              كه تحليل در حالي 

تئوريسين آن انجام شده، تا كنون مكتب فكري ايـشان بـه صـورت منـسجم و بـا تلقـي                     
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غلبـه سـپهر تـاريخي مـشروطه و گـره زدن            . ررسي قـرار نگرفتـه اسـت      مورد ب » نظريه«
سرنوشت نظريه با آن چه در واقع رخ داد، به مانعي در فهم اين نظريه و تفاوت آن با ديگر                    

با وجود آنكه چالش دو جناح مـشروطه، چالـشي          . اَشكال حكومت فقهي، تبديل شده است     
گرفت، اما پايانِ ناخوشايند مشروطه و بر  ديني بود و از تفاوت در مباني فقهي سرچشمه مي

اي ساخت كه كمتر كسي به طرح و تبيـين            دار شدن شيخ شهيد، مشروطه را ميوه ممنوعه       
چنان چه خواهيم ديد، عدم تبيين فقهي مـشروطه، راه          . آن از منظر فقهي خطر كرده است      

دون توجه  بيك  را براي مصادرة آن به نفع نظريات مختلف چپ و راست باز گذاشته و هر                
  .اند  شده به منازعات درون منطقي مشروطه، از زعم خود يار آن

نظريـه  «نظر از ايـن كـه چـه بـر سـر مـشروطه تـاريخي آمـد،                     رسد صرف   به نظر مي  
به حيات خود ادامه داد و توأمان در آراي فقها، بازسازي شد، اساسي نو در فقـه                 » مشروطه

ا در اين پارادايم در خصوص چگونگي حكومـت         ريزي كرد و ديدگاه فقه      سياسي شيعه پايه  
در عصر غيبت، محدوده امور حـسبه، جايگـاه عقـل در نظـام تـشريع، وظـايف اجتمـاعي                    

هاي نائيني و رهـروان       چنان چه قادر به فهم روش فقهي استدلال       . مجتهدين، تحول يافت  
 كنـوني   بنـابر اقتـضائات   » مشروطه شيعي «او در اين عرصه شويم، امكان بازسازي نظريه         

  .وجود دارد
  

  ليلحالگوهاي ت

گـويي    ضرورت تبيين فقهي مشروطه، ناشي از ظرفيت بالاي اين نظريـه بـراي پاسـخ              
كثرت مراجعه به مشروطه و تازگي تحقيقات منتشره در اين زمينه، نشان از پويايي و          . است

 بـازخواني فقهـي     صغفلتـي كـه در خـصو      . ايرانـي دارد  / اهميت آن براي انديشه شـيعي       
مشروطه شده؛ موجب گزيده بيني و كژتابي در فهم واقعه مشروطه و حرمان جامعه شـيعي          

  .از پتانسيل نهفته درون آن شده است
شناسـي،    نگـاري، جامعـه     تحقيقات خـوبي در زمينـه مـشروطه بـا رويكردهـاي تـاريخ             

اري تاريخ بيـد  «نگاراني از قبيل نويسندة       تاريخ. پوزيتويستي و ماركسيستي انجام شده است     
، مشروطه را به تنزل پادشاهان قجري و ظلم و فساد ايشان »واقعيات اتفاقيه« و ١»ايرانيان

  :نويسد چنان چه شريف كاشاني مي. اند فرو كاسته
گذراني و خودكامگي پادشاه، واگذاري امتيازات به اتباع بيگانه و گـشوده              خوش

مام رعايـاي ايـران از      هاي ايران به روي كالاهاي خارجي سبب شد كه ت           شدن دروازه 
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اعلي و ادني، در تكاليف زندگاني به سختي افتاده و مردم از حكومت متنفـر گردنـد؛                 

لاجرم موجب شد كه بعضي از علما و برخي از طلاب و سادات و جمعـي از تجـار و                    

  ٢.كسبه همراه شده و مطلب بالا بگيرد

تـاريخ مـشروطه    «ر  كـسروي د  . رونـد   ها به ندرت از سطح وقايع فراتـر مـي           اين نوشته 
وي كـه نـسبت بـه نقـش طبقـات           . شـود   گران محسوب مـي   از زمره همين تحليل   » ايران

در جريان مشروطه آگاهي داشـت، در       ) وران  تجار، روحانيون، روشنفكران و پيشه    (اجتماعي  
  :گويد خصوص نقش روحانيون مي

پـس از   نيافتند  ) مشروطه(هاي خود را در آن        اي چون خواست    از روحانيون، دسته  

چندي، خويش را از نهضت كنار كشيدند و يا حتي بـه مخـالف بـا آن برخواسـتند و                    

  ٣.گشتند كاري خارج نمي ديگري از طريق مسالمت و محافظه دسته

هـاي   نگاري خـود، از توصـيف داده   نزد اين دسته از نظريات كه به اقتضاي روش تاريخ  
  . مفاهيم شناخته شده نيستروند، تاريخ مفهومي و تاريخ تحول تاريخي فراتر نمي

ول ماركسيسم ارتدكس صاي از نويسندگان تاريخ مشروطه نيز مقلدان تُنُك ماية ا       دسته
 بـه نظـر آنهـا       ٤.دانستند  هستند كه تجار و بورژوازي نوظهور ايراني را رهبران مشروطه مي          

ويـسي،  ن  ايـن نـوع تـاريخ     . كـرد   اين انقلاب بايد راه انقلاب پرولتري آينـده را همـوار مـي            
نظر از عدم مطابقت با واقعيت جامعه ايراني، بخشي از اسـتراتژي سوسـياليزم بـراي                  صرف
هاسـت اثـر معتنـابهي از ايـن           زدايي در مناطق نفوذ امپراطوري روسيه بود كه مدت          آگاهي

  ٥.شود دست مشاهده نمي
تحليل مشروطيت، ذيل تاريخ روشنفكري ايران نيز مؤيد ديگري بـر ناديـده انگاشـتن               

تـوان   هاي فريدون آدميـت ـ كـه مجمـوع آنهـا را مـي       نوشته. وجه شرعي مشروطه است
ها درباره تاريخ مشروطيت ايران دانست ـ به طور عمده در قلمرو تـاريخ    ترين پژوهش مهم

بديهي است كه تاريخ روشنفكري،     . گيرد  و در مواردي، تاريخ روشنفكري در ايران جاي مي        
نويسي كـه     تاريخ. ست و تاريخ انديشه، تاريخ روشنفكري نيست      اي در قلمرو انديشه ا      ناحيه

هـاي تـاريخ    توانـد گـره   دريافت عام و شاملي از تاريخ انديشه در ايران نداشته باشـد، نمـي          
تاريخ روشنفكري در ايران، تاريخ ايـدئولوژي اسـت، و همـين امـر              . روشنفكري را بگشايد  

توانـد    ارد نشود؛ اگر چه تبيين انديشه مـي       موجب شد كه تاريخ انديشه در نظام توليد علم و         
  .پرتويي بر تاريخ روشنفكري بيفكند، اما عكس آن صحيح نيست
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شناسـي سياسـي بـه فهـم          گيـري از جامعـه      اند با بهره    برخي از پژوهشگران سعي كرده    
اي در گـسترده نظـام        آن مشروطه را چـون پديـده      . مكانيسم تحولات مشروطه نائل شوند    

را بـر   ) داري غربـي    سـرمايه (هـاي اقتـصاد جهـاني          و تأثير دگرگـوني    جهاني بررسي كرده  
بـدين  . انـد   هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايران مورد توجه قـرار داده             شالوده

تري از جريان تاريخ معاصر ايران و از جمله نهضت مشروطيت ارائه              ترتيب، تحليل گسترده  
روشن كردن  .  از اين زمره است    ٨ و حسين آباديان   ٧ني يزدا ٦هاي آبراهاميان   نوشته. اند  نموده

هاي طبقـاتي، از جملـه        زواياي مبهم تاريخ مشروطيت و ارائه تحليل موشكافانه از تعارض         
نكات مثبت و ارزنده اين روش مطالعاتي است، اما عدم توجـه كـافي بـه مباحـث انديـشه                    

  .هاي آن است مشروطيت از محدوديت
 بر مقوله فرهنگ ايرانيـان متمركـز شـده و بـا سـئوال از                ها  اي از همين پژوهش     دسته

تـضاد  «در نظريـه   . سعي دارند از سرشت و سرنوشت آن مطلع شـوند         » شكست مشروطه «
آجوداني، » مشروطه ايراني « و   ١٠جان فوران » مقاومت شكننده  «٩كاتوزيان» ملت و دولت  

يـات، ادراكـات يـا      آن چه بيشتر از همه قابل مشاهده است، توجه به فرهنگ سياسي، روح            
توزيان به دور محتوم و مكرر تـاريخ ايـران،          ادكتر ك . منش ايرانيان در عصر مشروطه است     

وي در اين دور، اهميـت  . يابد دست مي» استبداد ـ شورش ـ هرج و مرج ـ استبداد   «يعني 
كند كه    اي را ترسيم مي     اي براي فرهنگ و روحيات ايرانيان قائل است و جامعه           كننده  تعيين

خـورده     و هم در مواجهه با هرج و مرج، حـسرت اسـتبداد را مـي               هفهميد  هم آزادي را نمي   
جان فوران، بيش از همه چيز به ساختارهاي سلطه و نقش ويرانگر عوامـل بيرونـي                . است

كه در نهايت، در تعامل با مقاومت ايرانيان در مقابل استبداد، باعـث شـكنندگي آن شـده،                  
ميان، آجوداني با صراحت بيشتر و با نگرش سلبي، اساساً شكست           در اين   . اشاره كرده است  

تنـاقض  «يـا بـه تعبيـر وي        » كژ فهمـي ايرانيـان از مقولـه مـشروطه         «مشروطه را نتيجه    
يابي اين عدم درك يا درك نادرست، آجوداني به تلقي            در ريشه . داند  مي» مشروطه و تجدد  

  :كند شيعه به عنوان يك عامل تعيين كننده اشاره مي
گونـه كـه در مـشروطيت ايـران شـكل             ساختار جديد مفهوم دولت و ملت، آن      ... 

تا ايـن سـاختار از      . گرفته بود، تماماً مبتني بود به ساختار تلقي شيعه از ملت و دولت            

شـد،    هـاي متفـاوت بـه درسـتي فهميـده نمـي             طريق زبان، زبان تاريخي، و برداشـت      

تناقض تجـدد و مـشروطيت ايـران را بـه       كردند تا     رويدادهاي تاريخي، زبان باز نمي    
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  ١١.نمايش بگذارند

تحقيقاتي از اين دست در پي تقرير الگويي براي ديروز، امروز و فرداي جامعـه ايرانـي                 
در كنـار عـدم     . بينـي كننـد     هستند تا بتوانند ضمن توجيه گذشته، وقايع آينده را نيز پـيش           

اطع مختلـف تـاريخ ايـران بـا         تطابق اين نظريات با كليت مشروطه، اطـلاق آنهـا بـر مق ـ            
  .مشكلات جدي مواجه است

 و  ١٢.آجوداني تلاش كرده تا مشروطيت را همچون مقدمه انقلاب اسلامي توضيح دهد           
آن چـه   . توجهي نكـرده اسـت    » زبان تاريخي «منابع و   » خواني  ناهمزمان«در اين ميان به     

 ـ         توانست نقطه قوت جنبش مشروطه      مي ه نقطـه مطلـوب     خواهي و قابل تداوم تا رسـيدن ب
  .، در نظر آجوداني نقطه ضعف و عامل شكست آن شده است)تلقي ديني از مفاهيم(باشد 

در مجموع، رويكردهاي فوق، واقعه مشروطه را با نفي، نقد يا ناديـده انگاشـتن مبـاني                 
ناتواني تئوريك آنها در توضـيح چـالش درونـي مـشروطه            . اند  فقهي مشروطه تحليل كرده   

اين ناديده انگاري، زمينه را براي تبديل كژتابي به تحريف تـاريخ و             . تكاملاً محسوس اس  
جا كه برخي با نقل قول ذيل از طرف شيخ فضل گذارد، تا آن مصادره مواريث شيعي باز مي  

  .كنند هاي خود، تهي و منحرف مي االله نوري، عملاً مشروطه را از پشتوانه
 محمـد مـشروطه خـواه، مـسئله         نه من يك مرتجع بودم و نه سيد عبداالله و سيد          

خواسـتم بـر آنهـا        ند بر من تفوق جوينـد و مـن مـي          تخواس  صرفاً اين بود كه آنها مي     

  ١٣.برتري يابم و هيچ مسئله ارتجاعي يا مشروطه در ميان نبود

اي منسجم از مشروطه و مباني فكري فقهاي فعال در اين عرصه، زمينـه                فقدان نظريه 
هاي نظري فقه سياسي شيعه بـه نفـع روشـنفكري،             ن چالش تري  را براي تاراج يكي از مهم     

اي فقهي از مـشروطه، مرزبنـدي مناسـبي       واره  بيان طرح . باز گذاشته است  ... گرايي و     غرب
  .هاي دروني آن است براي شناخت مشروطه و چالش

اي بـراي تحليـل مـشروطيت         هاي فوق كه بر مسائل برون انديشه        نظر از تحليل    صرف
دار مسائل نظري هم هستند، به ايـن بخـش از             ن دسته از نظرياتي كه داعيه     اتكا داشتند، آ  

هـا، آرايـي وجـود دارد كـه بـا              طيف اين پـژوهش    در يك سرِ  . اند  مشروطه، توجهي نداشته  
در . دانـد   مـي » دفع فاسد به افـسد    «هاي نائيني، اساس مشروطه را        بدبيني نسبت به تلاش   

قرطـاس  «مـساوي   » زدگي  مشروطه«و  » طهشري«مشتق از مصدر    » مشروطه«اين تلقي،   
احمد فرديد با اين مقدمات، مـشروطه را        . است» جريده زدگي «و  » خريطه زدگي «،  »بازي

  :كند چنين ارزيابي مي
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چه بر مـشروطه چيرگـي      سير تاريخ و حوالت تاريخي و تبليغات چنان بود كه آن          

 مكـر ليـل و   زدگـي مـضاعف و   پيدا كرد، همان غربزدگي و نيست انگاري و طاغوت       

زدگي مضاعف بود و منورالفكري با همه لوازم آن و قبـل از همـه                 نهارزدگي و فلك  

زدگان نسبت به يكـديگر       ؛ با انقلاب مشروطه است كه ولايت مشروطه       ...قبله يهودي 

گردد و اين خود،      زدگان، به ولايت شيطاني منقلب مي       و نسبت به خداي اين مشروطه     

  ١٤.خواهي خواهي و برابري و برابري اديبا دفاع از نهضت آزادي و آز

برخي از علما ناخودآگاه به وسيله متجددين جهان اسلام گمراه شـدند            «در اين تحليل،    
آنها رژيم مشروطه را در عصر فقـدان حكومـت          .  درگير شدند   و فعالانه در انقلاب مشروطه    

 و  تنبيه الامه كتاب  دانستند و     آهنگ با ضوابط اسلام مي      آل، بهترين نوع حكومت و هم       ايده
 نائيني، ناآشنا به مباحث غرب و تحت تـأثير          ١٥. نائيني، كمال چنين فكري بود     تنزيه المله 

اين هوا در مباحث علم اصول او       «قرار داشت و    » هواي اصالت بشر كه از غرب آمده بود       «
خ مدد به تقـدير غربـي تـاري       «هاي ناآگاهانة علما       نتيجة اين تلاش   ١٦.»هم تأثير كرده بود   

  .بوده است» ايران و غربي شدن شرق
اي را بـراي الگـوگيري        اين ديدگاه نـه در روش و نـه در محتـواي مـشروطه، انديـشه               

تلاش . بيند، بلكه مرور مشروطه صرفاً جهت عبرت تاريخي و جلوگيري از تكرار است              نمي
اي   تيجـه خواهان، كوششي ناآگاهانه و تحت القاء متجددين بود كه ن           علما، به ويژه مشروطه   

  .جز غربزدگي مضاعف به دنبال نداشت
چون نائيني از   «: برخي ديگر از پژوهشگران، روش فقيهانه نائيني را رد كرده و معتقدند           

دانـد و از سـوي ديگـر، ايـن            يك سو ميزان و عمق نو بودن مفاهيم جديد غربـي را نمـي             
فقيـه سـنتي اسـت و       شمارد و نيز به دليل ايـن كـه            مفاهيم را اصولاً اسلامي و خودي مي      

تحولي اساسي در بنيادهاي فكري و اعتقادي و ايـدئولوژيك او صـورت نگرفتـه، كوشـش            
گـشايي مـشروطيت      حل و گـره     كرده است كه در چارچوب دستگاه فقه و اصول فقه به راه           

اصولاً پديده حكومت و دولت، موضوعاً و بـه صـورت عينـي و واقعـي، يـك                  ... دست بزند 
فقه بـه احكـام     . در چارچوب كلام و فقه و فقاهت، قابل طرح باشد         موضوع ديني نيست تا     

فقهـي ديـدن    . تواند به پديده حكومت و قـدرت نگـاه كنـد            پردازد و نمي    فرعيه شرعيه مي  
با پذيرفتن مبادي كلامـي و فقهـي هـزار سـاله            . آفرين است   مسئله مهم حكومت، مشكل   

ي روشـنفكري خـود، تحليـل        آدميت هم در مـش     ١٧.»توان به مصاف مسائل تازه رفت       نمي
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داند و آن را از اين جهـت كـه يـك توجيـه شـرعي بـراي نظـام                      نائيني را قانع كننده نمي    
  :وي معتقد است. داند مشروطگي است، داراي ضعف مي

استدلال نائيني در رد قضيه استبداد ديني، سياسي و عقلي محض اسـت و ديانـت را                 «
  ١٨.»تدلالش مضبوط نيستنهد، در توجيه شرعي مساوات هم اس كنار مي

مراد «فروشي تلاش نائيني، انديشة او را در قياس با غرب قرار داده كه                برخي نيز با كم   
هـا از طريـق    گذشـت، مغـاير بـود و غربـي     چـه در غـرب مـي   نائيني از مفهوم آزادي با آن    

يني، بر اين اساس، انديشه نائ    . » بودند  ها نرسيده   استدلالات ديني به ضرورت برابري انسان     
 ١٩.»نظريه استبداد ديني را نائيني از كواكبي و او هم از غرب گرفته اسـت              «فاقد اصالت، و    

كند كه موضوعي را كـه   پرسش از مشروطيت براي نائيني معنا نداشته و وقتي وي ادعا مي        
داند و چيزي براي پرسش وجود ندارد، در واقع، اصـل پرسـش را                به آن مسبوق نيست مي    

ايـن دسـته بـه      . آميز ديدن انديشه نائيني اسـت       يجه اين قياسات، تناقض   نت. كند  معدوم مي 
چه طور بعد از به كار بردن مفهوم عقل مستقل از سوي         «كنند كه     صورت جدي سئوال مي   

 يتـوان حكـومت     كنـد؟ يـا چگونـه مـي         نائيني، وي از مفاهيم شرعي مانند امت استفاده مي        
رآيند وظايف نوعيه جامعه است، اما در عـين         تأسيس كرد كه به قول نائيني در ذات خود، ب         

ها بدون توجـه بـه         اين تحليل  ٢٠»اش موافق با مقتضيات مذهب باشد؟       حال، قانون اساسي  
مباني فقهي و اصولي نائيني و منطق دروني مشروطه، و در عين حال، براي حفـظ نـائيني                  

يـست اصـول و   ممكـن ن «: برنـد كـه   خواهي، او را چنين تأويـل مـي   در اردوگاه دموكراسي  
چارچوب قوانين حاكم بر جامعه بشري توسط يك تن و براي هميشه تعيين شده باشد؛ بـه         
نحوي كه نياز به دخالت عقل مستقل كه نماينده عام و قواي نوعيه جامعه است، در تدوين 

اي كه به گمان مـا اعتقـاد حقيقـي و بـاطني نـائيني را تـشكيل                    آنها احساس نشود؛ قضيه   
  ٢١.»داده است مي

دانند نيز صرفاً بـه       ها، آنها كه مشروطه را داراي خاستگاه ديني مي          در مقابل اين تحليل   
گاه مباني فقهي ايـن انديـشه بررسـي           تعريف و تمجيد و بعضاً توصيف، بسنده كرده و هيچ         

اي را  براي برخي از آنها نائيني از آن جهت جالب بود كـه توانـسته بـود جبهـه           . نشده است 
  .ن ايجاد كندمقابل روشنفكرا

و ) ايجـاد نظـم اجتمـاعي براسـاس ديـدگاه فقـه سياسـي             (نائيني بين مـشي فقهـي       «
همچنين حالت تفريـع    . تفاوت قائل شد  ) هاي بيگانه   گرايش به فرهنگ  (پايه    تجددطلبي بي 

  ٢٢.»اط و بدعت و تشريع جدا كردقو تطبيق قواعد كلي فقه را از الت
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و » تحول گفتمان سياسي شيعه   « در كتاب    الدين  مروري بر آراي نائيني، صدر و شمس      
در كتـاب اول بـه نـسبت دانـش          . خـورد   به چشم مي  » هاي دولت در فقه شيعه      نظريه«نيز  

سياسي شيعه با قدرت سياسي و شرايط تاريخي اجتماعي پيدايي آن پرداخته شده است؛ در             
طلبـان و     روطههاي مش   نتيجه، نويسنده در بررسي دوره مشروطه با ايجاد تقابل بين ديدگاه          

هاي هر يك در زمينه مسائلي مانند مبناي مشروعيت           كند پاسخ   خواهان، سعي مي    مشروعه
اگـر  . حكومت، انواع حكومت، آزادي، برابري، قانون و جايگاه ولايت فقها را توصـيف كنـد              

تأسيس يك مبناي جديد مشروعيت قدرت سياسي در انديشه         «چه وي تلاش نائيني را در       
ستايد، اما خاستگاه فقهي اين تأسيس و لوازم   مي٢٣»وعيت الهي ـ مردمي مشر«به » شيعه

محسن كديور هم نائيني را در مرحله سوم تطور فقـه سياسـي             . كند  اصولي آن را بيان نمي    
كند، و سـيد محمـد بـاقر صـدر را             بررسي مي » مشروطيت و نظارت  «شيعه و تحت عنوان     

 و محمـد مهـدي شـمس الـدين را در            »خلافت مردم؛ نظارت مرجعيت   «تئوريسين نظريه   
كـه نويـسنده، هـدف خـود را         بـا وجـود آن    . كند  تحليل مي » دولت انتخابي اسلامي  «قالب  
هاي دولت در فقه شيعه با يكديگر، آشنايي با مبادي تصوري و              بندي و مقايسه نظريه     دسته
بـسياري   اما به ناچار در      ٢٤.كند  هاي مضمر و مباني تصديقي هر نظريه بيان مي          فرض  پيش

از موارد به توصيف اجمالي بسنده كرده و از بيـان اسـتدلالات و تحـولات فقهـي در هـر                     
كه كوششي در راستاي فهـم مبـاني مـشترك ايـن آرا و            نظريه بازمانده است؛ به علاوه آن     

  .اي منسجم و فراگير صورت نپذيرفته است تدوين نظريه
اي جديـد را    در ترسـيم نظريـه    برخي از پژوهشگران از دور، اهميت متد فقهـي نـائيني          

ها كه سيد جـواد       در اين تحليل  . ما توانايي بيان فقهي اين نوآوري را ندارند       اكنند،    درك مي 
» چالش سنت و تجـدد    «شود، گفتمان نائيني در قالب        طباطبايي، سردمدار آن محسوب مي    

ايي طباطب. شود   تحليل مي  ٢٥»همسازي انديشه كلاسيك و معرفت سياسي جديد      «و نوعي   
  :كند در اين زمينه تصريح مي

 مبتني بر شريعت، نخستين گـام در فهـم و           ايضاح سرشت اسلام، به عنوان ديانتِ     

خواهي، چنين فهمي از اسلام پيدا شد         تنها با پيروزي جنبش مشروطه    . تفسير آن است  

توانست صورت    و تبديل قانون شرع به نظام حقوق مدون، يگانه كوششي بود كه مي            

 شـريعت، تنهـا بـا تكيـه بـر منـابع و ابزارهـاي                ير اسلام، به عنوان ديانتِ    تفس. گيرد

مفهومي علـوم اسـلامي ماننـد توضـيح منطقـه فـراغ شـرع و بـسط مبنـاي عـرف،                      
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  ٢٦.پذير شود توانست امكان مي

نظريه نائيني از آن جهت براي طباطبايي در اوج است كه براساس فرضيه وي، حقـوق                
ي ايران قرار داشـت و از ايـن رو هـر كوشـشي در جهـت                 شرع در كانون نظام سنت قدماي     

ايـن  . داد  بايست خود را در نسبتي جديد با آن كانون سنت قدمايي قرار مي              تجددخواهي مي 
بايست تعادلي جديد ميـان نظـام سـنت قـدمايي و انديـشه                نسبت جديد، به نوبه خود، مي     

پذير بود و   متشرعين امكان برقراري اين نسبت، تنها به دست٢٧.كرد خواهي ايجاد مي تجدد
  .برد ديني در جامعه ايراني راه به جايي نمي هاي برون كوشش

باب دعواي سنت و تجدد،  براي نظريه مشروطه شيعي نيز نائيني در اوج است، اما نه از
در پيونـد   ) الدين  صدر و شمس  (هاي فقهي و تلاشي كه او و رهروانش           كه از منظر نوآوري   
هنر اين نظريه، ابتناء مشروطه بر پايه فقه و اصـول،  . عرفيه انجام دادندميان فقه و مصالح     

اي منسجم براي استنباط سلطنت عادله ولايتيـه از متـون دينـي بـا روش                  و تدوين نظريه  
  .باشد فقهي مي

چالش مشروطه از طريق ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و يا مقايسه آن با              
اساس آن، نظري و اهميتش از بعـد  . معاصر، قابل فهم نيستفرهنگ ليبرال ـ دموكراسي  

ي در پي بازسازي مـشروطه      عنظريه مشروطه شي  . تئوريك، به ويژه براي فقه سياسي، است      
پروبلماتيـك ايـن نظريـه، پيونـد سياسـت و فقـه و              . فقهـي اسـت     از طريق گفتماني درون   

حلـي كـه      راه. روطيت اسـت  نـاي مـش   ببازخواني ظرفيت اجتهاد در زمينه ارائه قرائتي بـر م         
  .انسجام لازم براي گذران امور جوامع شيعي در دوره غيبت را دارد

  

  مشروطه شيعي

را بـه شـكل ذيـل ترسـيم         ) در عصر غيبت  (توان مشكل حكومت در انديشه شيعي         مي
منصب رياست، منصبي   . امام معصوم براي انجام وظيفه رياست و امامت، غايب است         : كرد

صب است، اما مردم نيازمند به حكومتي هستند كـه نظـام زنـدگي را               غصبي و حكومت، غا   
پـيش از ايـن در      . هايي در رأس جوامـع شـيعي قـرار داشـتند            نظم بخشد، و عملاً حكومت    

خصوص جواز همكاري با چنين حكومتي در چارچوب حد و مرزهاي مشخصي، آن هم بنا               
منكر و اقدام به واجباتي كه بدون       بر ضرورت و احياناً بنا بر وجوب امر به معروف و نهي از              

سپس حل موضوع مشروع بـودن حكومـت        . شد  حكومت انجام آنها ممكن نباشد، عمل مي      
به عهده گرفتن زمـام امـوري از سـوي          : نخست: پذيرفت  به يكي از دو راه ذيل صورت مي       
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 .فقيه جامع الشرايط؛ از آن رو كه بهترين فرد براي اين منصب در غياب امام معصوم است                
طبيعي اسـت كـه اجـازه صـادر         . اجازه فقيه به شخص حكمران براي حكومت كردن       : دوم
شود مگر براي كسي كه فقيه، اطمينان به حسن تدين و عدالتش دارد، يا ضرورتي بـه                   نمي

  .ـ اگر چه فاسق ـ باشد وجود آيد كه مقتضي پيروي از يك حاكم
فقيه هم قدرت كافي ندارد، حـال       در غالب موارد در تاريخ شيعه، حاكم مأذون نيست و           

آيا در اين شرايط هم تكليف شرعي، كوشش براي تـصحيح قـدرت و بازگردانـدن آن بـه                   
. يش از نائيني ـ معتقدند تلاش واجـب نيـست   پصورت شرع است؟ تقريباً تمامي فقها ـ تا  

رد، همگي فقها براي اقدام فقيه يا غير فقيه به واجبات حكومتي كه عنوان امـور حـسبيه دا                 
اند كـه عمـلاً       اند و آن را مقدمه وجوبي اين كار دانسته          ايمني از زيان و ضرر را شرط كرده       
  ٢٨.كند اين امور را از دست آنها خارج مي

بـه نظـر وي واجبـات    . كنـد  برخلاف اين رويكرد، نائيني به شيوه جديد فقهي اتكاء مي         
او مخصوصاً برخي عناصـر     . شوند  كفايي و از جمله وظايف حسبيه در هر حالتي ساقط نمي          

توانـايي  : گويـد   مهم حسبيه، مثل حفظ نظام امت و حفظ كيان اسلام را يادآور شده و مـي               
نداشتن فقيه براي انجام اين كار يا اقدام نكردن او به اين كار، وجوب اين امـور را از بقيـه                     

ه همگـان   كند؛ چرا كه مخاطب براي اين امور، تنها فقيه نيست، بلك ـ            مسلمانان ساقط نمي  
 ايـن واجبـات بـه مـؤمنين عـادل و سـپس عمـوم مؤمنـان محـول                    تهستند، لذا مسئولي  

  ٢٩.گردد مي
: بر اين اساس، بين عدالت حكومت و حفظ نظام امت، رابطـه مـستقيمي برقـرار اسـت                 

 .شود؛ زيرا اين حكومت، خائن و ناشايست است          جور حفظ نمي   نظام امت در سايه حكومتِ    
يف حسبيه به نحو مطلوب، مستلزم وجـود حكومـت عـادل و امـين               از اين رو اقدام به وظا     

  .است تا به نمايندگي از جامعه به اين امور اقدام كند
تـصحيح آن   «را به   » مقدور نبودن تصحيح كامل حكومت    «، معضل   »مشروطه شيعي «

دهـد؛ در    و تحديد حكومت را در دسـتور كـار قـرار مـي           ٣٠.كند  تبديل مي » چه مقدور است  
در واقـع، نظريـه     . انـد   ريات ديگر به تقليل وظايف فقيه به اندازه توانايي رسيده         كه نظ يحال

كه ديگر نظريات، معطوف بـه      ، اهتمام ورزيده؛ در حالي    »تكليف«مشروطه شيعي به مسئله     
  .است» مكلف«

كـه نظريـه مـشروطه،      در حـالي  . خاستگاه اين اختلاف در نقطه شروع اين نظريه است        
پـردازان، ايـن مـسئله را از          كنـد، ديگـر نظريـه       آغاز مـي   »حكومت«بحث خود را از قضيه      
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انـد و بـه ولايـت فقيـه           و وظايف قاضي و منبـع مـشروعيت آن شـروع كـرده            » قضاوت«
در ايـن روش، از حـاكم و        . انـد   اند و همان صفات قاضي را براي حاكم لحاظ كـرده            رسيده

  .شود شرايط آن در متن و به تبع آن، بحث حاكميت مطرح مي
 اقدام يك شخص خاص در به دسـت گـرفتن حكومـت، فـرع امامـت                  ر اين گفتمان،  د

شود، بلكه جزء مشاركت مردم در منافع عمومي است و در نتيجـه، حـق هـر                محسوب نمي 
جانـشين او     فرد است كه شخصي را انتخاب كند كه در مديريت سهمش از اين مشتركات،             

  ٣١.گردد
عنصر حق خداداد خلافت انـسان و نظـارت         مرحوم محمد باقر صدر با به كارگيري دو         

ديني مرجع صالح، عملاً حكومت را از مصاديق احكام واگذار شده به عقول مردم برشمرده               
 محمـد   ٣٢.»شكل و فرم حكومت اسلامي، حكومت مـشروطه اسـت         «و تصريح نموده كه     

مهدي شمس الدين با توسعه مباني فقهي گذشته، نظريه مشروطه شيعي را به حـد اعلـي                 
به استثناء انبياء و    (ها    قاعده عدم ولايت بر انسان    . 1: نظريه او مبتني بر   . رفيت خود رساند  ظ

تفكيـك قـضاوت از     . 3مردمي بـودن مـشروعيت حكومـت در عـصر غيبـت، و              . 2،  )ائمه
نخست، سريان ولايت در قضاوت : گيرد حاكميت در عصر غيبت است كه از آن نتايجي مي

رها ماندن حكومت در دست مـردم؛ دوم نقـش مرجعيـت و             به ولي فقيه در عصر غيبت و        
فقاهت، ارشاد و هدايت مردم است نه حاكميت بر مردم، و حكومت ـ بـه اسـتثناء انبيـاء و     

الـدين،   بـر ايـن اسـاس، شـمس    . امامان ـ مخصوص هيچ صنف يا طبقـه خاصـي نيـست    
نقش فقيـه   . اردهايي در زمينه ترجيح تخصص بر تعهد و شورايي اداره كردن امور د              توصيه

به مجتهد ناظر در اين نظريه تقليل پيدا كرده و حكومت بر مبنايي فقهـي، در يـك رونـد                    
  .كند عرفي حركت مي

  

  هانظريه

در ادامـه، مبـاني     . وگـو اسـت     نظريه مشروطه شيعي به سه روايت فقهـي قابـل گفـت           
از بيـان   ها را خـواهيم گفـت و جـا داشـت پـيش                اين قرائت ) هاي  و بعضاً تفاوت  (مشترك  

... ها، مفاهيم اساسي آن، از قبيـل مـشروطه، حريـت، مـساوات، قـانون، مجلـس و                     نظريه
شدند، اما با توجه به بناي اختصار در اين نوشتار و تنوع برداشت از اين مفـاهيم،                   تعريف مي 

به ارتكاز ذهني در خصوص اين مفاهيم اكتفاء و به بيان كلياتي از ايـن سـه قرائـت عبـور                     
  .كنيم مي
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 نظريه نائيني در خصوص تصوير شيعي از حكومت مشروطه به اجمال            :مرحوم نائيني 
  :چنين است

تمامي اصول و مباني دولت مشروطه از كتاب خدا و سنت رسول اخذ شده و اجراي                . 1
  .اين نظريه، احياي دوباره دين حنيف است

ظ از  حفظ نظامات داخليـه مملكـت و تحف ـ       : حكومت، متكفل دو وظيفه اصلي است     . 2
  .مداخله اجانب

ــ كـه از وظـايف سـلطان هـر           ... امور نوعيه، راجع به تدبير كشور، نظم شـهرها و           . 3
مملكتي است و رها كردن آن هرگز مورد رضـايت شـارع مقـدس نيـست ـ از اهـم امـور        

 اين گونه وظايف يا حكمشان بالخصوص معين و در شـريعت مـضبوط              ٣٣.باشد  حسبيه مي 
 سطه عدم اندراج در تحت ميزان مخصوصي، به نظر و تـرجيح ولـي             كه به وا  است، و يا اين   

قسم اول با تغيير زمان و مكان، قابل تغيير نيست، اما           . زمان يا مأذون او موكول شده است      
شـورا در قـسم دوم، جريـان دارد و    . نوع دوم، تابع مصالح و مقتضيات زمان و مكان اسـت     

در صورت عدم اتفاق نظر بين      . شود  ميمشاركت عمومي با مشورت با عقلاي امت حاصل         
رجوع به اكثريـت آرا در ايـن گونـه امـور،            . بايد به اكثريت آرا عمل شود       منتخبان مردم مي  

  .باب مقدمه حفظ نظام واجب است يد شرع، عقلاء و ازيمورد تأ
اگر چه نيابت فقهاء در امور حسبيه به اثبات رسـيده اسـت، لكـن تـصدي شـخص                   . 4

  .لازم نيست و اذن او كافي استمجتهد بالمباشره 
يكي، تدوين قانون اساسـي كـه در        :  موقوف بر دو امر است     ،قوام حكومت مشروطه  . 5

نظر نائيني، اين قانون در سياسات و نظامات نوعيه به منزله رساله عمليه در ابواب عبـادات                
تعـدي  دوم، نظارت و محاسبه وكلاي مجلس و جلوگيري از هر گونه            . باشد  و معاملات مي  

  .و تفريط
اسـت كـه حقـوق    ) شـهروندان (چه نائيني معتقد است حاكم، يكـي از مـشتركين        چنان

نـائيني در   . كند؛ بنابراين، از نوعي وكالـت برخـوردار اسـت           مشتركه نوعيه را سرپرستي مي    
از نظـر او ولايـت،      . دهد  مقابل مفهوم ولايت، مبحث وكالت را اساس مباحث خود قرار مي          

حاكم، يكي از شـهروندان اسـت كـه حكومـت را بـه              . وزه عمومي است  همان وكالت در ح   
دست گرفته و در اين ميان، شرط شـرعي بـودن تـصميمات، از بـديهيات شـروط وكالـت                    

  ٣٤.است
به زعـم نـائيني،     . ه، تأسيس دولت در منطقه فراغ تشريعي است       نكته مهم در اين نظري    
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نوعيـات،  . اساس سلطنت ولايتيه مبتني بر مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكـت اسـت             
هستند كه خارج از دايره شريعت قرار دارند، ولـي غيـر شـرعي هـم نبايـد                  يي  امور عمومي 

نظريـه تحديـد حكومـت جـور        توان     نظريه حكومت مشروطه مرحوم نائيني را مي       ٣٥.باشند
  .ناميد

گويد كـه نماينـده مجلـس         كند و نه مي     نائيني نه بحث جنسيت را در وكالت مطرح مي        
حتماً بايد مسلمان باشد؛ زيرا زعامت امور نوعيـه، اصـلاً اسـلامي نيـست كـه نماينـدة آن                    

 گيري شد كه حتي بر آن است        اين نظريات توسط شمس الدين در لبنان پي       . مسلمان باشد 
  .تواند مسيحي هم باشد جمهور مي كه رئيس

 در نظر صدر، اصل خلافت از سوي امت است و در اين ميان، فقها               :محمد باقر صدر  
  :وي سه نظريه را به ترتيب زمان بيان كرده است. بر امور نظارت دارند

ق، در   ه 1378وي ايـن نظريـه را در سـال          : نظريه حكومت انتخابي براساس شورا    . 1
  .ابراز كرده است» الاسس الاسلاميه«زبي تعاليم ح

ق،  ه 1396 و   1359هـاي     اين نظريه در سـال    : نظريه ولايت انتصابي عامه فقيهان    . 2
  . عرضه شده استالفتاوي الواضحه و منهاج الصالحينهاي علميه حاشيه  در رساله

صدر، اين نظريه را يك سـال قبـل از شـهادت            : نظريه حكومت امت و نظارت فقها     . 3
ق، در مجموعـه مختـصر       ه 1399ود در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي ايـران در سـال            خ

لمحـه  «هـاي     ، به ويژه در حلقه دوم و چهارم اين مجموعه بـه نـام             »ةالاسلام يقود الحيا  «

 الانـسان و    ةفخلا«و  »  في ايران  ةمي الاسلا ةيالفقهيه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهور     

اين نظريه كه رأي نهايي شهيد صدر درباره        . تحرير در آورده است   به رشته   »  الانبياء ةشهاد

صدر با به كارگيري دو     . شود، تركيبي از دو نظريه پيشين وي است         دولت اسلامي تلقي مي   
عنصر حق خداداد خلافت انسان و نظارت ديني مرجع صالح، حكومت مـورد نظـر خـود را                  

  .طراحي كرده است
 سياست و تدبير امور آن از شئون خلافـت الهـي انـسان              در نظر او اداره جامعه انساني،     

بايـد در     انسان به عنوان جانشين خداوند، حاكم بر سرنوشت خود شده است، اما مـي             . است
  :كند امت، خلافت خود را براساس دو قاعده قرآني اعمال مي. چارچوب شرع عمل كند

  .حوزه شوري، موارد غير منصوص است: قاعده شوري) الف
 امـت، خلافـت خـود را بـر        : ت مؤمنين و مؤمنات بر يكديگر به طور مـساوي         ولاي) ب
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  .سازد متبلور مي) در زمان اختلاف آرا(اساس مشورت همگاني و رأي اكثريت 
جهت نهادينه كردن دو قاعده قرآني ياد شـده، دو قـوه مقننـه و مجريـه در چـارچوب                    

 خـود در ايـن دو قـوه در          امت در اعمـال خلافـت     . شود  قانون اساسي توسط امت اداره مي     
با اين حال، نقش مردم در قوه مجريه، در اين نظريه از نقـش              . مقابل خداوند مسئول است   

مردم در قوه مجريه در نظريه دولت مشروطه نائيني كمتر است؛ زيرا در اين نظريه، رئيس                
 و گيـرد،  شود يا نامزدي وي مـورد تأييـد قـرار مـي        قوه مجريه از سوي مرجعيت، نامزد مي      

واضح است كه از اين حيث، نقـش مرجعيـت، بـيش از             . شود  سپس به رأي مردم رجوع مي     
كند و تنهـا      قوه قضائيه نيز زير نظر نهاد مرجعيت، انجام وظيفه مي         . نقش مردم خواهد بود   

  . از خلافت مردم قرار داردجنهادي است كه خار
، در واقـع    »ولايت امت بر خـويش    « وي با طرح نظريه      :محمد مهدي شمس الدين   

در نظـر وي قـانون      . در صدد بود تا جدال هميشگي دموكراسي و شريعت را از ميان بردارد            
شرع بايد بتواند خود را با مقتضيات زمانه وفق دهد و چنين توانايي در جوهره ديـن وجـود                   

  .دارد
خواهد اين سـخن      مي» في الاجتماع السياسي الاسلامي   «الدين در كتاب      علامه شمس 

ند كه اسلام بالذاته، ديني سياسي است و جدايي دين از سياست، امـري خـارجي                را بيان ك  
  .چنين نگرشي به زندگي اجتماعي، محصول تمدن غربي است. نسبت به اسلام است

انـد و بـر ايـن         الدين، غربيان، آگاهانه عليه مسلمانان به ستيز برخواسـته          به نظر شمس  
 بردن تعلق مسلمين نـسبت بـه كتـاب و سـنت             باورند كه غلبه بر مسلمانان در گرو از بين        

  .يابد الدين، اهميت مي بر همين مبنا شريعت در نظريات شمس. است
  :توانيم به طور ذيل خلاصه كنيم باب دولت را مي اصول احكام وي در

، احكام نهايي كه زير پا گذاشتن آنها در هـيچ شـرايطي             )شريعت(احكام الهي ثابت    . 1
مرتبط بـا سـلطه     ( ق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسي       احكام متعل . مجاز نيست 

، مـسائل ربـا از جملـه احكـام ثابـت شـرعي محـسوب                )انسان بر بدن خود و بدن ديگران      
در آن چـه  . شـود  غير از موارد ياد شده در شريعت، احكام ثابت ديگري يافت نمي . شوند  مي

احكامي كه براي تنظـيم     . شود  ه نمي مربوط به نظام سياسي و دولت است، احكام ثابت ديد         
روابط مختلف اجتماعي، اعم از اقتصادي، سياسي، روابط خارجي لازم است، احكامي متغير             

مند هستند كه با از دست دادن مصلحت اجتماعي مقتـضي آنهـا زمانـشان بـه سـر             و زمان 
 شـرعي   اينهـا احكـام   . ه جامعه در تنظـيم امـور خـود اسـت          راداين احكام، مولود ا   . رسد  مي
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تبريرات، حتي اگـر در فقـه همـه         «. گويند  گونه احكام، تبريرات مي   و در فقه به اين    . نيستند
بسياري از مسائل غير فقهي در فقـه، مـورد بحـث قـرار              . ذكر شوند، احكام شرعي نيستند    

  .»گرفته است
، فقيهـان   �در زمان غيبت معصوم   . بيان احكام ثابت شرعي بر عهده فقيهان است       . 2

اند، اما فراتر از اين دو مورد، از جمله در سـلطه سياسـي و                  قضاوت منصوب شده   به منصب 
حاكميت دولت، ولايت عامه فقيهان ثابت نشده است، و ايشان در تدبير امور سياسي، نايب               

  .شوند  محسوب نمي�امام
، امت بـر مقـدرات سياسـي خـود در چـارچوب شـريعت               �در زمان غيبت معصوم   . 3

. انسان در حيات خود، مسئول و ولي جامعه خود اسـت          . آن ولايت دارد  اسلامي و بر مبناي     
جا كه امت بر سرنوشت و مقدرات خود حاكم است، شكل نظام سياسي خود را كه در                 از آن 

فقاهـت از شـرايط رئـيس دولـت     . كنـد  جميع مراحل، مبتني بر شوري است، انتخـاب مـي    
  .شود منتخب اسلامي محسوب نمي

. شود، تناسـب داشـته باشـد        اي كه از آن جوشيده مي       طبيعت جامعه بايد با     دولت مي . 4
به عقول مـردم ايمـان داشـته باشـد و از تجربـه بـشري                . دولت بايد از درون ملت بجوشد     

  .مشروعيت دولت در عصر ما مبتني بر رأي مردم است. استفاده كند
  .كنيم گوها را بررسي ميو  در ادامه، مباني فقهي مشترك اين گفت

  

  ي مبان

بـرداري از ادبيـات       قسمت مهم اين نظريه، ارجاع آن به مباني فقهي و اصـولي و بهـره              
فقه سياسي معاصر شيعه بر دو مبناي متفاوت و مهم اسـتوار            . فقيهانه براي تبيين آن است    

هاي فقهي ـ سياسي دوره قاجار ريشه دارنـد، يكـي،     است كه هر دو در تحقيقات و جريان
لايت سياسي فقيهان كه در آثار ملا احمد نراقـي و شـيخ محمـد               هاي معطوف به و     انديشه

هاي گوناگون ولايت فقهـاء را در پـي داشـته             حسن صاحب جواهر گسترش يافته و قرائت      
  .است

 كـه  ٣٦.ديگري، مبناي فقهي شيخ مرتضي انصاري و تداوم آن در آخوند خراساني است  
خلاصة ديدگاه اخيـر در     . ده گرفتند الدين بر عه    بعدها نمايندگي آن را نائيني، صدر و شمس       

كه پس از تقسيم مناصب فقيه جامع الشرايط فتوا         . خصوص ولايت فقها بدين ترتيب است     
 قضاء و ولايت در تصرف اموال و انفس، به بحث در خصوص قـسم اخيـر                 ،به منصب افتاء  
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ولايـت  . 2استقلال در تصرف،    . 1: كند  پردازد و ولايت فقها را به دو صورت تصوير مي           مي
چه بـسا از اخبـار وارده در شـأن          ولايت به وجه اول جز آن     «در اذن، به نظر شيخ انصاري،       

 در خصوص ولايت در اذن هـم شـيخ،          ٣٧.»شود، به عموم ثابت نشده است       علما تخيل مي  
  :گويد اي كلي تأسيس كرده و مي قاعده

ه وظيفـه   هر معروفي كه اراده تحقق آن مورد نظر شارع است، اگر معلوم نباشد ك             

شخص خاصي يا گروه خاصي است و يا عموم قادر به انجام آن است، و احتمـال داده                  

شود كه وجود يا وجوب آن مشروط به نظر فقيه است، رجوع به فقيه در ايـن مـورد                   

پس اگر فقيه با توجه به ادله به اين نتيجه رسيد كه به صـورت خـاص،                 . واجب است 

اص او نيست و توليت آن جايز است، متـولي آن           منوط به نظر مستقيم امام يا نايب خ       

در غير اين صورت،    ). غير مستقيم (يا استنابت   ) مستقيم(گردد، به صورت مباشرت       مي

  ٣٨.شود دار نمي آن امر تعطيل كرده و توليتش را عهده

شـك فـي كـون      «شيخ انصاري، بحث از اختيارات فقيه در حوزه سياسـي را بـر مـدار                
بـه نظـر او     . دهـد   مورد تأمل قرار مي   » وجوده من موجد الخاص   المطلوب مطلق وجوده او     

مدلول روايات موجود، تنها و تنها ثبوت ولايت فقيه در اموري است كه مـشروعيت انجـام                 
آنها مفروض باشد و با فرض فقدان فقيه، قيام كفايي مردم نـسبت بـه آنهـا منظـور شـده                     

  .دهد ت به فقيهان ميدر نتيجه، ادلّه ولايت فقيه صرفاً نوعي اولوي. است
  :كند شيخ انصاري با تكيه بر تحليل فوق، دو مقام را از هم متمايز مي

معروفي كه مطلوب است و مـشروعيتش بـه         (» مأذون فيه «وجوب ارجاع معروف    ) الف
كه به فقيهان؛ تا اين) حضور امام نياز ندارد و فقط نوعي اولويت براي فقيه لحاظ شده است  

  .طبق رأي و نظر فقيه صورت گيرد، مثل تجهيز ميت بدون وليخصوصيات آن امر بر 
  .تصرف، و مشروعيت تصرف ويژه فقيه در عرض و جان و مال) ب

در مقـام   » افتـاء «هر چند   . شود  به نظر شيخ، با روايات موجود، فقط قسم اول ثابت مي          
انصاري،  ديدگاه فوق از شيخ      ٣٩.نيز از وظيفه مجتهد است    » مشروعيت و عدم آن   «ثاني به   

معناي سياسي مهمي دارد كه هر چند فقيه، ولايت سياسي ندارد، امـا وظيفـه دارد و بايـد                   
به عبارت ديگـر، فقيـه دربـاره        . فتوا بدهد ) قسم دوم (درباره تصرفات ديگران در اين موارد       

نظرخواهي مردم در خصوص مشروعيت و عـدم مـشروعيت تـصرفات ديگـران در حـوزه                 
روشن است كـه چنـين      . باشد و بايد نظر شرعي خود را بيان كند        تواند ساكت     سياست نمي 
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اظهار نظري، بنا بر مبناي شيخ، ناظر به اعلام عدم مشروعيت تـصرف غيـر فقيـه خواهـد        
بـا چنـين    . خواهي تحقق يافت    بود؛ امري كه توسط شاگردان شيخ درباره تنباكو و مشروطه         

چنين حضور اساسي، البته    . است دارد برداشتي، فقيه، حضوري متفاوت از نظريه اول، در سي        
توان گفت كه در اين  مي. شود اني و ديني دارد و به لسان فتواي شرعي آشكار ميحبنياد رو

دو روي يـك سـكه نيـستند، بلكـه دو حلقـه             ) مرجعيت(و روحانيت   ) دولت(الگو، سياست   
تعديل حـوزه   اي هستند كه حلقه روحاني، نقش تعيين كننده در كنترل و نظارت و                جداگانه

ي ياين مقدمة دراز دامن را از آن جهت در مطلع اين بخش آورديـم تـا پرتـو                 . سياست دارد 
بـاب ادلـة ولايـت       ترين مبناي نظريه مـشروطه، و آن، ديـدگاهي در           باشد بر اولين و مهم    

فقيهان است كه حداكثر بر امر قضاوت دلالت داشت؛ در امور عرفي نيز مجتهدين ناظر بر                
حـضور، تـداوم و تحـول ايـن مبنـا در نظريـه              .  قوانين قضايي خواهنـد بـود      اسلامي بودن 

  .مشروطه شيعي كاملاً اثرگذار است
هاي علماي اين دوره، گوياي       به موازات اين چرخش مهم در فقه سياسي شيعه، نوشته         

هاي فقهي و ارجاعات اصولي آنهـا تـأثير گذاشـته             دغدغة ديگري نيز است كه در برداشت      
خواهي،   خراساني، يكي از سه عالم بزرگ نجف، و اثرگذارترين كانون مشروطه          آخوند  . است

  :كند اين دغدغه را چنين بيان مي
زمان و عصر ما در آستانه تحول است، دير يا زود، تحولات سياسي و اجتمـاعي                

رخ خواهد داد اگر عالمان دين كه مدعي رهبريت جامعه اسـلامي را دارنـد، يـا بايـد          

نظـر نماينـد و       نهضت را به دست گيرند و يا از ادعاي خود، صـرف           خود زمام فكري    

   ٤٠.اين مهم را انجام خواهند دارد) وران لائيك و بيشتر انديشه(گرنه، ديگران 

هاي علمـاء      جنبشي را در برداشت    ٤١.هاي مختلف بيان شده است      اين تلقي كه به زبان    
اهـي بـا وضـع موجـود را بـر           از متون فقهي و كاربرد اصول به همراه داشت كه ديگر همر           

مانـدگي مـسلمانان از       هاي فقهي، مدافعين مـشروطه، ايـن عقـب          در اكثر رساله  . تافت  نمي
شـيخ انـصاري در     . انـد   حل آن را رفع استبداد داخلي دانسته        دنياي اطراف خود را بيان و راه      

  :نويسد با اشاره به شرايط سياسي زمان خود مي» مكاسب محرمه«سوم از  و بحث بيست

  ٤٢.» الاربعه و هو من الكبايرةل الظالمين في ظلمهم حرام بالادةنمعو«

هاي بعدي    اگر چه شيخ در راستاي تحقق اين مبنا اقدامي نكرد؛ اهميت نظر او در دوره              
» جهـاد عليـه ولايـت جـائر       «جا كه آخوند خراساني در حكم معروف بـه          مشخص شد؛ آن  
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  :كند تصريح مي
 جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اليوم همت در دفع اين سفّاك  

اهم واجبات، و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات، و بذل جهـد و سـعي                  

بر استقرار مشروطيت به منزله جهاد در ركاب امام زمان ارواحنـا فـداه، و سـرمويي                 

  ٤٣.مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت است

ديدند، از چند  غدغه فكري و احساس مسئوليت تاريخي كه علما بر دوش خود مي  اين د 
  :هاي فقها را تحت تأثير خود قرار داد جهت، بحث

تحول در مفاهيم فقهي در راستاي ارائه راهكار به جامعه شيعي براي عبور از اين               ) الف
  .مرحله تاريخي

نو يافـت و ضـرورت مبـارزه بـا     ، خوانشي »امر به معروف و نهي از منكر    «براي نمونه،   
. ظلم و وجوب افتاء بر عدم مشروعيت تصرفات جوري سلطان و دربار، ذيل آن قرار گرفت               

  :نويسد هاي شاهان ميپيشگيها و ستم  با يادكرد جنايترساله آفتاب و زميننويسنده 
چيزي كه مجوز اين همه اعمال ناشايست شده بود، همانا عدم تفكـر و مرعوبيـت          

معنـي    خود را گول زده تنها بـه الفـاظ بـي          . ي بود كه در افراد ملت يافت شده       جاي  بي

دلخوش كرده، چشم از حقايق و معنويات پوشيده بوديم و در ظاهر، مسلمان و ايراني               

بوديم؛ اما در باطن چه مسلمان و چه ايراني؟ زيرا كه يكي از فروع اسـلام و اركـان                   

كـرديم و حـافظ       د و اگر ما آن را ترك نمـي        دين ما امر به معروف و نهي از منكر بو         

توانـستند    چه كردند نمـي   توان گفت كه آن     آيين خود بوديم، به طور كلي و قطعي مي        

  ٤٤.چه نكردند بايستي كرده باشندكرد و آن

از ديگر مفاهيمي كه تفسيري نو از آن شد، اصل مشورت و احياي آن به عنوان مبناي                 
پردازان مشروطه بـا تمـسك بـه سـيره نبـوي و               ريهنظ. گذاري است   تشكيل مجلس قانون  

  :اند  به كار بستن شورا در حكومت ديني اشاره كردهعلوي، به لازم و ناگزير بودنِ
دلالت آيه مباركه و شاورهم في الامر، كه عقـل كـل و نفـس عـصمت را بـدان                    

اند، بر اين مطلب در كمال بـداهت          مخاطب و به مشورت با عقلاء امت مكلف فرموده        

و ظهور است؛ چه بالضروره معلوم اسـت مرجـع ضـمير جميـع نـوع اسـت و قاطبـه                     

مهاجرين و انصار است، نه اشخاص خاصه و تخصيص آن، به خصوص عقلا و اربـاب      
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حل و عقد از روي مناسبت حكميه و قرينه مقاميه خواهد بـود، نـه از بـاب صـراحت                    

و مفيد عموم اطلاقي است بر      كه مفرد محلي    ) في الامر : (و دلالت كلمه مباركه   . لفظيه

كه متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره، كليه امور سياسيه است هم، در غايت              اين

اسـمه، از ايـن عمـوم، از بـاب تخـصص اسـت نـه                 وضوح و خروج احكام الهيه، عزّ     

  ٤٥.»تخصيص

 سـوره احـزاب بـه       36نويسنده رساله مكالمات مقيم و مسافر نيز، با چنگ زدن به آيه             
روشن در شرع، چون احكام ميراث و نكاح و امور ناروشن در شريعت همچـون حفـظ                 امور  

تقسيم و جايگاه مشورت را قـسم دوم دانـسته و بـر ايـن اسـاس،                 ... ثغور و حفظ انتظام و      
 براسـاس   رساله آفتاب و زمـين     نويـسنده    ٤٦.مشروطه را همان اسلام معرفي كرده است      

دهنده مشروطيت را توجيه كـرده و آن          مانها و عنصرهاي سا     همين اصل، مشروعيت ركن   
  ٤٧.را ناشي از روح مشروطيت دانسته است

پيش از اين، وظايف حسبيه بين ولايـت        . نيز تحول يافت  » حسبه«در اين فضا مفهوم     
بر يتيمان و سفيهان و نظارت بر ارث كسي كه وارث ندارد، دعوت و تبليغ ديني و امـر بـه                     

اين امور از وظايف قاضي يـا حـاكم شـرع بـود، نـه               . معروف و نهي از منكر نوسان داشت      
 اين وظـايف    به همين دليل، محدثين و سپس فقها، بيشتر احكامِ        . وظايف حكومت يا رهبر   
اند، بلكه دلايل ولايت فقيه هم ضـمن بخـش قـضا بررسـي شـده                  را در بخش قضا آورده    

 وظايفي كه بر    اش، يعني   تئوري مشروطه شيعي، وظايف حسبيه را به چارچوب اصلي        . است
همه، انجام آن به صورت كفايي واجب بوده و شخص خاصي براي آن مورد خطـاب واقـع                  

اين امر، شامل همه واجبات عمومي، از حفـظ نظـام و وحـدت و               . گرداند  نشده است، بر مي   
همـه  . شود  ل ترقي و پيشرفت و تحول نظام اجتماعي مي        ياستقلال ملت تا رسيدن به وسا     

انجام اين وظايف هستند و با جانشيني حكومت از سوي مـردم در امـور               مكلفين، مأمور به    
شود تا به انجام آنها به وكالـت از جامعـه              تكليفي به دولت واگذار مي     مشترك، اين وظايفِ  

  ٤٨.اقدام كند
و اسـتفاده از آن در امـور        » وكالـت «يكي ديگر از مباني اين نظريه، توسعه در مفهـوم           

 توجيه فقهـي نماينـدگي مجلـس و اختيـارات آن، ناشـي از               بر اين اساس،  . اجتماعي است 
اولين عنوان در بحث وكالت نيز بحث آزادي و حقوق اسـت، همچنـين              . وكالت مردم است  

دومين عنوان، پيچيدگي زندگي انـسان امـروزي اسـت       . دانند  فقها وكالت را جزء حقوق مي     
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 وكالت با نوعي تقسيم كـار  دهد؛ در نتيجه، عملاً  كه ضرورتاً او را به سوي وكالت سوق مي        
شود در هر زمـاني،       بودن آن است كه موجب مي     » جايز«ويژگي مهم وكالت،    . همراه است 

ضمناً برخي شرايط كه در عقود ديگر جاري اسـت، در  . امكان عبور از آن وجود داشته باشد     
رط و عقـل، ش ـ    همچنـين غيـر از بلـوغ      . آن وجود ندارد، مثلاً خيار شرط در آن وجود ندارد         

 ـ                  زبـان   هديگري در آن وجود ندارد و اموري از قبيل توانايي در موضوع وكالت و آشـنايي ب
 الا در موارد خاص    ـ موضوع وكالت، صرفاً شروط ترجيحي هستند و حتي عدالت و مذهب

پـذيري و موضـوع وكالـت و          اموري از قبيل آزادي، رضايت، مالكيت     . ـ در آن شرط نيست    
  .باشند هاي وكالت مي فرض شروط وكالت از پيش

برداري از وكالـت فقهـي نـشان دهـد كـه              كند با بهره    نظريه مشروطه شيعي سعي مي    
تلقي وكالت به عنـوان يـك نـوع قـرارداد           . توانند در سياست دخالت كنند      چگونه مردم مي  

بندي به لوازم وكالت در نمايندگي مجلس،         پاي. واگذاري، در مركزيت اين نظريه قرار دارد      
اي شرعي براي نمايندگي مجلس، آشكارا با شـرايط نماينـدگي             آوري، پشتوانه   همضمن فرا 

را » مـشروطه «بـه   » شـيعي «ها، اطلاق قيد      كاري  هايي دارد كه همين ريزه      معاصر، تفاوت 
  .سازد معنادار مي

پيش از اين،   . گردد  تحول ديگر به مدخل ورود امور سياسي به مباحث فقهي بر مي           ) ب
كردند و در مقابل اين پرسش كـه در دوره غيبـت، چـه                ز حاكم آغاز مي   فقها بحث خود را ا    

هاي لازم براي تصدي جانشيني او را در امور اجتمـاعي دارد، بـر                كسي لياقت و شايستگي   
اما نظريه مشروطه شيعي، بحـث      . كردند  تأكيد مي ) يعني فقها (داناترين و با تقواترين مردم      

يت حكمروايـي را بـه اعمـال حكومـت و اقـدامات             خود را از حاكميت آغاز كرده و مشروع       
گرداند نه به وجود شخص خاصي در رأس آن؛ چه آن شخص، فقيه باشـد                 اش بر مي    عملي

بر اين اساس با وجود مشاركت مردم و نظارت فقهـا، سـخن از صـفات ذاتـي                  . يا غير فقيه  
  .گيرد حاكم در رده دوم قرار مي

. تحت تـأثير نگـاه نـوين فقهـا قـرار گرفـت      هايي بود كه  اصول فقه از ديگر عرصه ) ج
ه و غير مستقلات عقليه و      يپردازان مشروطه شيعي با تقسيم احكام به مستقلات عقل          نظريه

تقسيم دومي به منصوص ـ كه غير قابل تغيير است؛ و ما لانص فيه، يعنـي وظـايفي كـه     
از سياسات نوعيـه  كنند ـ بخش بزرگي   دليل روشني ندارند و بنا بر زمان و مكان تغيير مي

 الاباحـه و برائـت      لـة را از نوع دوم دانسته و اصلي كه بايد در مورد آن جاري كـرد را اصـا                 

بنابراين، ميداني در عرصه عمـل بـدون حكـم وجـود دارد كـه      ) نه حذر و احتياط  (دانند    مي
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و بـا امـضاء     «هاي اجتمـاعي و         شارع به مردم اجازه داده است تا با گذراندن قوانين و آيين           
كه در ابتداي تقسيم،    به علاوه، آن  . به تكليف خود عمل كنند    » اذن من له الامضاء و الاذن     

در . فهميد  آنها را مي  ) به تنهايي (يكسري احكام، جزء مستقلات عقليه بودند كه عقل آدمي          
نتيجه، عملاً نظريه مشروطه شيعي، دو مبنا براي آزادي عمل و وضع قانون بـراي گـذران                 

  :ره داردزندگي روزم
آيد؛ يا از عمومـات مثـل اباحـه، و يـا از دليـل                 مبنايي كه از احكام شرعي مي     : نخست

  .شود خاص فهميده مي
  .آيد مبنايي كه از ترخيصات عقل عملي مانند برائت و اباحه عقليه مي: دوم

سريان اين اصول در اجتماع و اجتهاد احكام از آن، به اقتضاي تحول در مبنا، تحول در                 
  . را نيز به دنبال خواهد داشتاحكام

هـاي روش     استفاده گسترده از قرآن در فقه، به ويـژه فقـه حكـومتي از ديگـر ويژگـي                 
پـردازان از آيـات قرآنـي، بـراي           تفسيرهاي نويني كه اين نظريـه     . فقاهتي اين نظريه است   

 ردر سطو . كنند، در بسياري از موارد، موجب اسكات خصم شده است           اثبات مدعاي خود مي   
برداري فقهي آن در موضوع مشورت و شورا اشـاره            اي از اين تفسير و بهره       گذشته به نمونه  

  .كرديم
پذيرش اين رويكرد در فقه، لوازم خاص خود را به همراه دارد و از آن جملـه، عبـور                   ) د

هـاي    اگر چه نظريـه   . در عصر غيبت است   » حكومت جور «نظريه مشروطه شيعي از نظريه      
، كماكان تحت سيطره حكومت جور هستند، ولي در تـداوم و تحـول              اوليه مشروطه شيعي  

اين نظريه با اذن فقيه يا مشاركت مردم، لباس جور از سلطنت، خلع و با مشروعيت يـافتن                  
 مشروطه در محدوده الگـوي حـاكم   دفاع از مشروعيتِ . شود  آن، به مشروعه هم تبديل مي     

  .جائر، قابل ارائه نبود
  

  بندي و خاتمه جمع

سي فقهي مشروطه و تحولات نظري اطراف آن، ضرورتي راهگشا بـراي وضـعيت              برر
پـردازان در     در حالي كـه بـسياري از نظريـه        . شيعي در وضع كنوني است    / جوامع اسلامي   

كند، بررسـي      و آمد مي    ميدان دوگانة طرد سنت يا كنار گذاشتن مفاهيم سياسي جديد رفت          
ستگاه فقه، ابعاد و گـستره جديـدي از فقـه را در             هاي فقه و تبيين مفاهيم نو از خا         ظرفيت

هاي غربـي و      توجهي به ابعاد مختلف فقه سياسي، ما را در دام تئوري            بي .گذارد  رو مي   پيش
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در اين نوشتار تلاش شد با بيان اهميـت و          . بست مواجه خواهد كرد     عمل با بن  شرقي و در    
 پرداخته شود و در نهايت، برخي       ها  ها و كژتابي    ضرورت موضوع، به بيان برخي گزيده بيني      

  .از اركان و مقومات مشروطه از منظر فقه بررسي شود
اي از ظرفيـت فقـه در بحـث مـشروطه             محدوديت اين نوشتار، منجر به بيان خلاصـه       

  .گرديد، كه با تأمل و تحقيق بيشتر، قابليت تبديل به يك پروژه بزرگ تحقيقاتي را دارد
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  هانوشتپي

                                                 
اكبـر سـعيدي    علـي :  بـه اهتمـام   تاريخ بيـداري ايرانيـان،    محمد ناظم الاسلام كرمـاني،      . 1

  . 31 ـ 125ص ) 1361انتشارات آگاه، : تهران(سيرجاني 

منـصوره اتحاديـه    :  به كوشش  واقعات اتفاقيه در روزگار،   محمد مهدي شريف كاشاني،     . 2

  . 14 ـ 20ص ) 1362نشر تاريخ ايران، : تهران(و سيروس سعدونديان 

  . 96 ـ 109ص ) 1369اميركبير، : تهران (تاريخ مشروطه ايراناحمد كسروي، . 3

 شش سال انقلاب    نه انقلاب مشروطيت،  ايران در آستا  احمد قاسمي،   : ك. براي نمونه ر  . 4

پاولويچ، و ترياوس ايرانسكي، انقـلاب  . ، و م1 ـ  60ص ) 1353نا،  جا، بي بي(مشروطيت ايران 

  ). تا انتشارات رودكي، بي: جا بي(هوشيار . م: مشروطيت، ت

ديـن و دولـت در عـصر        بـاقر مـؤمني،     : ك. هاي ايراني در اين باره ر       از واپسين نوشته  . 5

  ). 1372نشر باران، : سوئد (يتمشروط

احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتـاحي        :  ت ايران بين دو انقلاب،   يرواند آبراهاميان،   . 6

  . 6 ـ 65ص ) 1377نشر ني، : تهران(

يزداني در اين   ) 1376نشر ني،   : تهران (كسروي و تاريخ مشروطه ايران    سهراب يزداني،   . 7

ات كسروي درباره مشروطيت، بخشي از نظريـات خـود را           كتاب، علاوه بر بررسي نقادانه نظري     

  . نيز در اين زمينه آورده است

موسـسه مطالعـات و پژوهـشهاي       : تهران (بحران و مشروطيت در ايران    حسين آباديان،   . 8

مبـاني حكومـت    «در ادامه خواهيم گفـت كـه آباديـان در ديگـر كتـاب خـود،                 ) 1383سياسي،  

ش علما در راستاي تبيين مشروطه با مباني فقه و اصول           در صدد است تلا   » مشروطه و مشروعه  

نشر ني،  : تهران(همو، مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه        . بيان كند » نقادانه«را با نگاهي    

1374 .(  

نشر نـي،   : تهران(عليرضا طيب   :  ت تضاد دولت و ملت،   محمد علي همايون كاتوزيان،     . 9

1380 .( 
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  ). 1377نشر رسا، : تهران(احمد تدين :  ت،مقاومت شكنندهجان فوران، . 10

  . 11ص ) 1385نشر اختران، : تهران (مشروطه ايرانيماشاءاالله آجوداني، . 11

هـاي    مشروطه ايراني و پـيش زمينـه      «عنوان اصلي كتاب كه در لندن منتشر شده است،          . 12

  . باشد مي» ولايت فقيه

) 1376كـوير،   : تهـران (وينـي   مهـري قز  :  ت انقلاب مشروطيت ايـران،   ادوارد بـراون،    . 13

  . 376 و 312 ـ 230ص

) نـشريه ( با مقدمه علي ابوالحـسني،       مشروطيت دفع افسد به فاسد،    سيد احمد فرديد،    . 14

  . 37 ـ 44، ص 35، ش 1384زمانه، مرداد 

» حكمت انسي و علم الاسماء تاريخي، تفصيل بعد از اجمـال          «محمد مددپور در مقاله     . 15

حمد فرديد، ديدار فرهي و فتوحات آخر الزماني، بـه كوشـش محمـد              مندرج در ضميمه، سيد ا    

  . 453 ـ 545ص ) 1381مؤسسه فرهنگي ـ پژوهشي چاپ و نشر نظر، : تهران(مددپور 

سـروش،  : تهـران  (وضع كنوني تفكر در ايـران     : اي از غربزدگي ما     شمهرضا داوري،   . 16

  . 55ص ) 1363

  . 39 ـ 71ص ) 1378رسا، : تهران (دين و حكومتحسين يوسفي اشكوري، . 17

، ص  1ج  ) 1355پيـام،   : تهـران  (ايدئولوژي نهضت مـشروطه ايـران     فريدون آدميت،   . 18

  . 249 ـ 299

  . 233 ـ 270 ص مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه، پيشين،حسين آباديان، . 19

  . 233  ـ270ص ) 1378آگاه، : تهران (با هم نگري و يكتانگريباقر پرهام، . 20

  .مانه. 21

  .65 ـ 72، ص 2ج ) 1367اميركبير، : تهران (فقه سياسيعباسعلي عميد زنجاني، . 22

) 1378طـرح نـو،     : تهـران  (تحول گفتمـان سياسـي شـيعه در ايـران         جميله كديور،   . 23

  .258ص

  .31ص ) 1376نشر ني، : تهران (هاي دولت در فقه شيعه نظريهمحسن كديور، . 24

  .489 ـ 499ص ) 1377روزنه، : تهران (مسنت و مدرنيسصادق زيبا كلام، . 25

) 1385سـتوده،   : تبريـز  (مكتب تبريز و مبـاني تجـدد خـواهي        سيد جواد طباطبايي،    . 26

  .104ص
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  .15ص ) 1386ستوده، : تبريز (نظريه حكومت قانون در ايرانهمو، . 27

قـدرت و   « از سـوي فقيـه،       ردر كتب فقهي، يكي از شرايط اساسي براي تـصدي امـو           . 28

كنـوا  مفإن لم ي«: اي برعهده او نيست كه در غير اين صورت، وظيفه. نجام وظايف است ا» امكان

نـشر  : قم(، المقفه في الفقه     )شيخ مفيد (محمد بن محمد بن نعمان      » من ذلك فلا تبعة عليهم فيه     

: ابوالصلاح حلبي، الكافي في الفقه، تحقيق     : ك. همچنين ر . 811 و   675ص  )  ق 1410اسلامي،  

طوسي، ) شيخ(محمد بن حسين      ،422ص  ) 1362كتابخانه اميرالمؤمنين،   : اصفهان(رضا استادي   

  .300ص ) تا انتشارات محمدي، بي: قم(النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي 

بوستان : قم(سيد جواد ورعي    :  تصحيح ، المله تنبيه الامه و تنزيه   محمد حسين نائيني،    . 29
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اند كه شيخ در بحث مكاسب، گونه و سطحي خاص از ولايـت را از شـخص فقيـه نفـي                       كرده
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